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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

مرگ در آغوش مادر
ــودم که  ــودم ب آن قــدر درگیر مشکلات زندگی خ
نفهمیدم چگونه شوهرم از سه سال قبل زن دیگری 
را به عقد خودش درآورده است. زمانی متوجه این 
ماجرا شدم که همسرم به بهانه کار زیادی مدعی بود 
شب ها را در مغازه اش می خوابد ولی با همسر دومش 
به تفریح و خوشگذرانی می رفت و آن زن هم نه تنها 
مهریه اش را بخشیده و نفقه هم نمی خواست بلکه 
خودرویی برای همسرم خریده بود و... زن 40 ساله 
که مدعی بود قصه پرغصه زندگی اش کتابی قطور 
می شود به طوری که پایان این قصه به طلاق می رسد 
به کارشناس اجتماعی کلانتری میزراکوچک خان 
مشهد گفت: در رشته مهندسی رایانه تحصیل می 
کردم که خانواده »سروش« به خواستگاری ام آمدند. 
آن زمان 20 سال بیشتر نداشتم که به عقد سروش 
درآمدم و دو سال بعد همزمان با پایان تحصیلاتم در 
مقطع کاردانی در حالی زندگی مشترک مان را آغاز 
کردیم که همسرم کارگر معمولی بود و اصرار داشت 
بدون برگزاری جشن عروسی به خانه بخت برویم. 
من هم که عاشق شوهرم بــودم با وجــود مخالفت 
شدید خانواده ام با خواسته او موافقت کردم و این 
گونه زندگی ما در یک منزل 40 متری اجاره ای آغاز 
شد اما در کنار همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
متوجه شدم که صاحبخانه تعادل روانــی نــدارد و 
هنگامی که خانواده اش بیرون از منزل بودند برایم 
مزاحمت ایجاد می کرد. آن روزها دخترم را باردار 
بودم و از شدت ترس هر روز به خانه مادرم پناه می بردم 
تا همسرم از سر کار بازگردد. بالاخره بعد از تحمل 
سختی های زیاد، زیرزمینی نمناک و پر از سوسک را 
در محله دیگری اجاره کردیم و من هم برای کمک به 
مخارج زندگی در بیرون از منزل مشغول کار شدم. 
آرام آرام وضعیت اقتصادی مان بهتر شد تا جایی که 
همسرم با پس اندازها و پول رهن منزل مغازه ای در 
منطقه طلاب مشهد خرید و من مجبور شدم در یکی 
از اتاق های منزل پدرشوهرم زندگی کنم. اگرچه این 
شرایط برای من بسیار سخت بود اما توانستم خودرو 
و یک منزل کلنگی خریداری کنم. خلاصه در حالی 
که سرگرم کار و تربیت دو فرزندم بودم ناخواسته 
سومین فرزندم را بــاردار شدم وقتی مشخص شد 
فرزندم پسر است مادرشوهرم در پوست خودش نمی 
گنجید چرا که هیچ کدام از نوه هایش پسر نبودند و 
او هر روز دست به دعا برمی داشت تا یکی از عروس 
هایش فرزند پسری به دنیا بیاورد ولی روزی که در 
بیمارستان پسرم را به آغوشم دادند اشک هایم سرازیر 

شد. پسرم معلول ذهنی و جسمی بود به طوری که 
پزشکان نیز تشخیص نــداده بودند. شوک روانی 
عجیبی را تحمل می کردم. سر پسرم خیلی بزرگ 
تر از حد معمول بود دست و پاهایش حرکتی نداشت 
و راه گلویش بسیار تنگ بود. پرستاران قطره شیر را 
به وسیله شیلنگ و از راه دماغش به او می خوراندند. 
همسرم با دیــدن این وضعیت در حالی که شوکه 
شده بود از بیمارستان رفت و دیگر هرچند وقت یک 
بار آن هم به اکــراه به دیــدارم می آمد خلاصه شش 
ماه از فرزند معلولم نگهداری کردم تا این که روزی 
در آغوشم جان سپرد. من هم که به خاطر این ماجرا 
دچار افسردگی شده بودم از محل کارم استعفا کردم 
و به تربیت فرزندان دیگرم پرداختم. همسرم نیز صبح 
زود به مغازه اش می رفت و نیمه شب بازمی گشت 
گاهی نیز به بهانه کار زیاد شب ها را در مغازه می 
خوابید به طوری که کم کم من و فرزندانم را فراموش 
کرد و حتی به تماس های شبانه ام پاسخ نمی داد. 
در این وضعیت بود که مشاجرات خانوادگی ما آغاز 
شد. دختر بزرگم گرفتار دوستان ناباب شده بود و 
من هم احساس تنهایی و کمبود محبت می کردم 
تا این که شبی به سختی بیمار شدم ولی همسرم 
که مدعی بود در مغازه اش می خوابد تماس هایم را 
پاسخ نمی داد. صبح زود و با همان حالت بیماری 
تاکسی تلفنی گرفتم و به مغازه اش رفتم ولی او آن جا 
نبود. همسایگانش که فکر می کردند من مشتری او 
هستم ماجرای زن دومش را فاش کردند ولی سروش 
به شدت آن را انکار کرد تا این که بعد از مدت ها جست 
و جو و کنکاش فهمیدم همسرم از سه سال قبل زن 
جوانی را به عقد خودش درآورده است و روزهای 
زیادی را به تفریح و خوشگذرانی می پردازد. آن زن 
برای شوهرم ولخرجی می کرد تا این که بالاخره این 
ماجرا لو رفت و سروش بارها مرا به خاطر اعتراض هایم 
کتک زد و تهدیدم کرد که به کسی چیزی نگویم و... 
حالا هم نه تنها نفقه من و فرزندانم را نمی پردازد بلکه 
اصرار به طلاق دارد. می خواهم به زن های جوانی 
که همسر دوم می شوند توصیه کنم مواظب باشند با 
متلاشی کردن کانون یک خانواده سرنوشت چند نفر 
را تغییر ندهند و...  شایان ذکر است وقتی تلاش های 
مددکاران اجتماعی کلانتری برای ایجاد سازش بین 
این زوج به نتیجه نرسید سرهنگ احمد محتشمی 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( دستور ارسال 

این پرونده به مراجع قضایی را صادر کرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- به خاطر آن که در وجــود طعمه 
های مان وحشت ایجاد کنیم و شهروندان نیز با 
دیدن صحنه های چاقوکشی از شدت ترس ما را 
تعقیب نکنند، ابتدا بر پیکر فرد ضربات چاقو را 

وارد می کردیم و سپس می خواستیم 
تا گوشی تلفنش را بدون مقاومت به 

ما بدهد!...
به گزارش اختصاصی خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات »امیرحسین-
الف« سرکرده شبکه زورگیری های 
خونبار معروف به »گربه های وحشی« 
در مشهد است که روز گذشته هنگام 

بازسازی صحنه جنایت مطرح کرد.این زورگیر 
خشن و همدستانش که صحنه های خونین 
هولناکی را بــرای سرقت گوشی های تلفن 
همراه رقم زده اند، ساعت 11 ظهر روز گذشته 
توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی به محل وقوع جنایت در خیابان 
امامیه 81 هدایت شدند تا در حضور قاضی 
باتجربه ویژه قتل عمد مشهد، صحنه مرگبار 
چاقوکشی را بازسازی و جزئیات دستبردهای 
خونین خود را تشریح کنند. این گزارش حاکی 
اســت، طی چند دقیقه وقتی خبر بازسازی 
صحنه قتل توسط سه عضو اصلی شبکه معروف 
به »گربه های وحشی« در انتهای بولوار امامیه 
ــادی از اهالی و رانندگان  پیچید، تعداد زی
ــوع جنایت  خــودروهــای عبوری در محل وق
تجمع کردند و خواستار برخورد قاطعانه پلیس 
و دستگاه قضایی با عاملان زورگیری و گوشی 
قاپی شدند. در همین حال و با حضور قاضی 
کاظم میرزایی، بلافاصله عوامل انتظامی نوار 
پلاستیکی »ورود به صحنه جرم ممنوع!« را به 
درختان پارک خطی حاشیه بولوار نصب کردند 
و در ادامه سه متهم اصلی این پرونده جنایی 
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفتند. در آغاز 
بازسازی صحنه قتل که فرماندهان کلانتری 
های قاسم آبــاد و الهیه نیز حضور داشتند، 
ــژه پرونده  سرگرد وحید حمیدفر )افسر وی

»گربه های وحشی«( به تشریح ماجرای قتل و 
چگونگی دستگیری دزدان مخوف پرداخت و 
گفت: در تاریخ 98.4.31، سه جوان که سوار 
بر یک دستگاه موتورسیکلت هوندا بودند جوان 
21 ساله ای به نام امیر اسدی را با انگیزه سرقت 
گوشی تلفن همراه و با ضربات چاقو به قتل 
رساندند که با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( 
بلافاصله عملیات دستگیری متهمان با تشکیل 
گروه تخصصی آغاز شد و تعداد زیادی از اعضای 

این شبکه مخوف 
زورگیری به همراه 
ــوار  ــورس ــوت ــه م س
به  تعقیب  تــحــت 
دام افتادند. وی 
افزود: در این میان 
»امــیــرحــســیــن-

الـــف«   به ارتکاب 
قتل اعتراف کرد. 

بنابر گزارش خراسان، در ادامه، قاضی شعبه 
211 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد با 
تفهیم اتهام به عاملان این جنایت وحشتناک، 
از »محمد- خ« )راکب موتورسیکلت( خواست 

مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا 
را بیان کند. در همین حال، متهم 21 ساله 
این پرونده جنایی گفت: از مدتی قبل شروع 
به گوشی قاپی کرده بودیم. آن شب نیز چند 
گوشی زورگــیــری کردیم تا ایــن که از سمت 
بولوار میثاق و در خلاف جهت حرکت خودروها 
وارد بولوار امامیه شدیم. امیرحسین )متهم به 
قتل( از من خواست دور بزنم تا او از دو جوانی 
که روی نیمکت پارک خطی نشسته بودند، 
زورگیری کند! من هم دور زدم و به سمت بولوار 
ایــســتــادم.  میثاق 
امیرحسین و جواد 
ــاده شــدنــد و به  ــی پ
سمت آن دو جوان 
رفتند یکی از آن ها 
با  دیــدن چاقو فرار 
کرد ولی جوان دیگر 
ایستاد کــه در این 
لحظه، امیرحسین 
چند ضربه چاقو به او زد ولی نتوانست گوشی 
تلفنش را بگیرد. من فریاد زدم چه کار می 
کنی؟ او را کشتی؟ اما امیر گفت: خفه شو! 
ترسو! بعد هم هردو نفر روی ترک موتور پریدند 

و فرار کردیم!  گزارش خراسان حاکی است: 
ــواد- ش« متهم دیگر پرونده »گربه های  »ج
وحشی« نیز گفت: وقتی به سوی آن جوان 
حمله ور شدیم، امیرحسین فریاد زد سامان 
خله! تویی؟  این نام را الکی به کار می بردیم تا 
طعمه ها فرار نکنند! ولی فرصت حرف زدن 
نیافت چرا که امیرحسین چاقویش را بیرون 
کشیده بود و ضربات را بر گردن و پشت او وارد 
کرد. می خواستم جلویش را بگیرم که ضربات 
بیشتری نزند ولی او گفت: تو هم ترسویی! 
عرضه نداری! او این توهین ها را کرد و سپس 
با هم از صحنه گریختیم و ... در ادامه بازسازی 
صحنه قتل، »امیرحسین- الف« هم با دستور 
قاضی میرزایی در برابر دوربین دستگاه عدالت 
ایستاد و درحالی که تعدادی از شهروندان 
حاضر در محل خواستار اشد مجازات برای 
اعضای این شبکه مخوف می شدند، درباره 
چگونگی ماجرا گفت: من تعدادی قرص خورده 
بودم که به همراه دوستانم و به قصد زورگیری 
به بولوار امامیه آمدیم. قصد کشتن آن جوان را 
نداشتم ولی برای این که گوشی تلفن طعمه 
ها را راحت تر سرقت کنیم به هرکدام که می 
رسیدیم و موقعیت مکانی را برای دزدی مناسب 
می دیدیم ابتدا با چاقویی که همیشه همراهم 
بود ضربه ای به »سوژه« می زدیم و بعد تلفنش را 
می گرفتیم. می خواستیم وحشت ایجاد کنیم 
تا مردم بترسند و ما را دستگیر نکنند از طرف 
دیگر هم آن »سوژه« می ترسید و خودش گوشی 
تلفن را می داد!  سرکرده این شبکه مخوف 
زورگیری گفت: شبی سه یا چهار سرقت انجام 
می دادیم و حتی بعد از قتل هم در منطقه الهیه 
مشهد زورگیری کردیم! او اضافه کرد: معمولا 
افراد نوجوان و ضعیف الجثه را در مکان های 
خلوت و پارک ها شناسایی می کردیم که توان 
مقابله با ما را نداشته باشند! گزارش خراسان 
حاکی است: این متهم سپس خودکاری را به 
عنوان چاقو در دست گرفت و چگونگی ارتکاب 
جنایت را در حضور قاضی میرزایی بازسازی 
کرد. با پایان یافتن بازسازی صحنه جنایت، 
مقام قضایی در حالی سه متهم اصلی این شبکه 
را با دستور بازداشت موقت روانه زندان کرد که 
تحقیقات بیشتر درباره زورگیری های اعضای 
شبکه معروف به »گربه های وحشی« همچنان 
با راهنمایی های قاضی شعبه ویژه پرونده های 

جنایی ادامه دارد.

متهم  اصلی  قتل درپرونده »گربه های وحشی« در حال تشریح  صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی

مقتول

»گربه های وحشی« در بازسازی صحنه جنایت مطرح کردندچاقو می زدیم، وحشت کنند
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